
 

  

 

 

 

 

 
 

 سخن سردبير
 

َا ي مفاَيم َماوىد مًجوًاا  زوودٌ زمواوا زااٌ     شىاسان َم عقيدٌ شًيم كٍ ياشٌ اگر تا زتان
َوم از  « ريشوىفرر »ي  وشيىد؛ ياشٌ َا ما كىىد ي زماوا َم گرا پيري تر سر آن شًود ي رشد ما ما

 ه متًلد شدٌ است.ايه قاعدٌ مستخىا وخًاَد تًا. ريشىفرري َمساا تجدا است كٍ ار مغرب زمي
« مظوح  اجتمواعا  »َواي ايرور گواَا     َا ي فرَىو   حاملان رسالت ريشىفرري را ار سرزميه

« تواير  عالموان ايوه  »َوايا َوم ايشوان را     وامىد ي ار ايرٌ ما« اوقلاتا»ااوىد ي زماوا آوان را  ما
ٍ  ي ايه گور  شايستٍ ي ترازودٌ« حريم»خًاوىد؛ يلا تدين ترايد، ار ايران، عىًان  ما ي  يٌ يوا بثقو

 اجتماعا است.
رسواوىد ي توراي ترتيوت اخلاقوا      حريمان گاَا ار لثاس عارفان رسالت خًا را تٍ اوجوا  موا  

اَىود ي خوالض    تىدود ي ار پرتً اوًار الُا، ًَيت آوان را جلا موا  َا اامه خدمت تٍ كمر ما اوسان
الثا از قًالوة شويري،   پًشوىد ي ار قو   گرااوىد. زماوا َم ار كسً  شاعري، قثواي قافيوٍ موا    ما

  ٍ ي َموت خوًا قورار     حفاظت ي حراست از ًَيت ايراوا را، ار مقاتل َرچٍ غيرايراوا اسوت، يجُو
 اَىد. ما

ي « َسوتا »ي غيرتريٍ زاٌ ي تا پرسش از  تيىيم كٍ تر عظاي فلاسفٍ گاَا ويس حريمان را ما
كىىود ي   يزي را ايفوا موا  َاي فراي، رسالت ريشىفرران امر ار جُان ي خرايرزي« ي اوسان مرتثٍ»

ميىا  سراوجا  ي تا زماوا َم تا تركية ايه ي خرا ي ايجاا يحد  ي يراورا تيه آن اي، َستاِ تا
از كجا »كىىد ي تا پاسخ تٍ پرسش َميشرا  پىاَا را تٍ مثدأ َستا يطل ما ي اوسان ميحق ار تا

ال َر ذرٌ را كٍ تشورافا،  »ايرر گًوٍ كٍ  تخشىد؛ آن ًَيت جديدي ما« ا ، آمدوم تُر چٍ تًا؟ آمدٌ
ٍ  اي ار آفريىش وٍ تىُا ميىا ما ي پس از ايه َر ذرٌ« آفتاتيش ار ميان تيىا اي  ياتد كٍ خًا وشواو

 شًا. وشان ما آن تا از 
ٍ   تراي شىاخت ايه سحسحٍ حريمان، تايد تٍ اي مطحة تًجٍ ااشت: وخست ايه ي  كوٍ ار اوديشو

الله مواو  رشود    ي فىا شدن فوا  ي تفرر عرفاوا ي اوديشٍ كٍ غحثٍ ايشان ايئيت راٌ ودارا ي ايرر آن
وشاوا جسته مًجة شدٌ اسوت كوٍ ايوه حريموان،      َا شدٌ ي وشان را ار تا مىيّت ي فرايت ار آن

َماوىد عارفان ار مرا  كًي ي ترزن گم شًود ي از آحار توٍ جواي ماوودٌ از ايشوان جوس ميتوًايا       
 آمًز َيچ وشاوا تاقا وماود. حرمت
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وشان را يرا ايدن   ايه ي اويا را يراوٍ ايدن، خرا ي ايه را قاتل جم  ااوسته، وشاوٍ ي طاحة
َاي خاص خًاشوان تيريوك كىويم.     وا  را فقط تا شاخض سازان گم تاعج شدٌ است كٍ ايه ًَيت

 تاشد. گً ويست؛ تحرٍ گاَا گمراٌ كىىدٌ َم ما َاي عاريتا وٍ تىُا چىدان جًاب قالة
طاليا  محا، تىاتر رسالتا كٍ تراي خًا تيريك ومًاٌ است، ار ايه شومارٌ، توٍ   ي م فظحىامٍ
ٍ   ي وقش ًَيت تيج ارتارٌ ٌ  ساز ترخا از ايه حريمان پرااختٍ است. گواَا اوديشو ي  يرزان حوًز

اود تٍ پرسش ي پاسخ ياااشتٍ اسوت؛ گواَا توٍ     ميرفت را كٍ از پايراٌ سىت تٍ وقد تجدّا وشستٍ
كٍ از پايراٌ ااب ي سياست تٍ وقد ريشىفرران يبىا وشستٍ است تثديل شدٌ ي  قحم فرياا جلال آل

زماوا َم از مىظر حًااث سياسا كٍ ار جى  تيه تجدّا ي ًَيت محا ار تسوتر ايوران توٍ يجوًا     
آمدٌ است تا زتان شير تٍ وقد آن پرااختٍ است. تاشد كٍ اَل قحم تا آحار ارزشمىد خوًا ايوه تواب    

 رٍ اارود ي فظحىامٍ را ياري ومايىد.گشًاٌ را مفتًح و
 


